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قهرمانان و سرپرستان خواهد شد و قهرمانان از بین صفوف 
پرچمــداران عبور کرده وارد گمرک می‌شــوند. در این هنگام 
مســتقبلین داخلــی فــرودگاه در محوطه خارجــی به صفوف 
ورزشــکاران پیوســته و در انتظــار خــروج قهرمانــان از گمرک 
خواهند بود و ســایر ورزشکاران باشــگاه‌ها در خیابان مزبور از 
درب خروجــی گمرک تا محوطــه جنوبی عمارت فرودگاه در 
دو ســمت صف‌آرایی خواهند نمود و پــس از عبور قهرمانان 
و ســوار شــدن آنان در وســایل نقلیــه مخصــوص، همگی در 
اتومبیل‌هایی که قبلًا تهیه نموده‌اند با ردیف‌بندی در خیابان 
درب خروجی فرودگاه، به قرار زیر آماده گردیده و سوار شده 
و قهرمانان را به همین ترتیب تا امجدیه مشــایعت خواهند 

نمود:
1- پیشــاپیش کاروان، موتورســواران شــهربانی. 2- ماشــین 
شهربانی حامل بلندگو. 3- ماشین‌های پلیس. 4- جیپ‌های 
قهرمانان. 5- جیپ‌های سرپرستان. 6- ماشین‌های اعضای 
هیأت‌هــای تربیت‌بدنــی کمیتــه المپیــک و پیشــاهنگی. 7-‌ 

ماشــین‌های حامل رؤسای باشــگاه‌ها و ورزشــکاران، آنها که 
هرکدام جمعاً پنج نفر خواهند بود. 8- ماشــین‌های رؤسای 

ادارات کل تربیت بدنی. 9- سایر مستقبلین. 
اینــک خط ســیر از فرودگاه تا امجدیه بدین قــرار خواهد بود: 
خیابان جاده کرج )خیابان آزادی فعلی(- میدان 24 اســفند 
)میــدان انقــاب فعلی(- خیابان شــهرضا )خیابــان انقلاب 
فعلــی(- میدان فردوســی- دروازه دولــت - خیابان روزولت 

)خیابان مفتح فعلی(- امجدیه از درب مخصوص. 
در ضمن باید اســتحضار داشــته باشند که هر باشگاه موظف 
اســت فقط یک عدد ماشــین ســواری بــرای 5 نفر که شــامل 
رئیس باشگاه و پرچمدار و سه نفر نماینگان سایر ورزشکاران 
خواهــد بــود تهیه و در رأس ســاعت 10 صبح روز چهارشــنبه 
21 آذرمــاه 1335 بــه میــدان فــرودگاه اعــزام و طبق دســتور 
مأمورین انتظامی، ماشــین‌های سواری خود را در محل‌های 
ایــن  افــراد طبــق دســتور منــدرج در  و  مخصــوص مســتقر 
بخشنامه در محل‌های قبلًا تهیه شده استقرار حاصل نمایند. 

بــرای عبــور از خیابان‌هــا و ورود به فرودگاه، بــه ضمیمه یک 
برگ پروانه عبور ارســال می‌گردد که به سمت راست ماشین 
ســواری آن باشــگاه نصب گردد. ضمناً به فرمان مبارک و به 
منظــور تجلیل بیشــتر از ایــن قهرمانان گرامی مقــرر گردیده 
است که هیأت اعزامی به ملبورن روز 5 شنبه 22 آذرماه پس 
از عبــور از خیابان‌هــای دروازه دولــت- چهــارراه 28 مرداد- 
اســتامبول- نادری- خیابان پهلوی- خیابان کاخ در ســاعت 
ده صبــح در کاخ مرمــر تشــرف حاصل نماینــد. در خاتمه از 
مســتقبلین و مشــایعین محترم تمنا دارد بــه منظور رعایت 
حــال قهرمانان کــه قطعاً مقام ارجمند و شــأن آنها ملحوظ 
نظــر خواهد بود در تمــام مدت جریان اســتقبال و همچنین 
مشــایعت، نهایت نظم و انضباط را نمــوده و طبق این نامه 

عمل فرمایند )رئیس انجمن ملی تربیت‌بدنی ایران.(
 شــادی‌های مردمــی البتــه فقــط مختص 

کــه 3 هــرگاه  اســت.  نبــوده  ملــی  تیم‌هــای 
شهرستانی‌ها با کاپ قهرمانی از تهران به 
زادگاه خود بازگشــته‌اند جاده‌ها منتهی به 
آن ولایــت قیامــت شــده اســت. حــالا چه 
فرقــی می‌کنــد جاده مشــکین بــه اردبیل باشــد کــه روزگاری 
هنــگام اســتقبال از علی دایی و رضازاده محشــر شــده بود یا 
جــاده تبریــز بعــد از قهرمانــی تراکتــور در جــام حذفــی. یــا 
جاده‌های خیس انزلی در روزهای بازگشت سیروس قایقران 
بــه زادگاهــش و البتــه جاده‌هــای مازنــدران هنــگام کســب 
گردن‌آویز طلایی توسط بهداد سلیمی و یزدانی. احتمالًا این 
چیزهــا در حافظــه کوتاه‌مدت‌تان هنــوز مانده اســت اما من 
می‌خواهــم شــما را بــه روزگار قدیــم‌ ببــرم. اولیــن بــاری کــه 
جاده‌هــای منتهــی به انزلی بــه خاطر ملوان قیامت شــد روز 
چهارم دی ماه 1355 بود که ملوان‌ها با کسب قهرمانی جام 
حذفــی ایران هنگامی که به ســمت انزلی برگشــتند صیادان 
شهر را دیدند که کیلومترها به پیشوازشان رفته و می‌گریستند. 
آن روزها در گریه صیادان و ماهیگیران و دختران ســاحل چه 
ســوزها نهفتــه بــود. ملــوان آن روزهــا تیمــی افســانه‌ای بود. 
غول‌کــش و غول‌پــرور؛ مرکــب از ســه تفنگدار با ســیبیل‌های 
دســته‌ دوچرخــه‌ای )احمــد اســپندار و غفــور جهانــی و علی 
نیاکانــی( و کلی همــت و بلندپروازی بقیــه زیردریایی‌هایش. 
بچه‌هــای صــاف و صوفــی کــه همگــی در اول فصــل جمــع 
می‌شــدند، برگه‌هــای قرارداد ســفید را بی‌حــرف پیش امضا 
می‌کردند و می‌سپردندش دست بهمن‌خان که انزلی‌چی‌ها 
بداننــد آنهــا بــرای مــادر، جــان می‌دهنــد و حــرف از پــول 
نمی‌زنند. چنین فداکارهایی در راه انزلی زیبا در روزنامه‌های 
چهل ســال پیش بازخورد داشــت. شــادترین شــب مردمان 
بندر، جشــن خیابانی، اســتقبال از دلاوران بندر تا حد مرگ. 
این همان روزی اســت که آنها در فینال امجدیه، 4-1 از ســد 
تراکتور گذشــته و جام را روی دســت بلند کردند. تیمی که در 
پیشانی حمله‌اش سه‌ تفنگدار پرجربزه‌ای به نام‌های عزیز و 
علــی و غفــور داشــت و در خــط هافبکش جاویــد جهانگیری 
می‌درخشــید و صیاد مصلح را گوینده امجدیه صیاد مســلّح 
خطــاب می‌کــرد همــه یــازده نفــرش برادرانــی از یــک مادر 
سفیدپوش بودند که همدیگر را عین کف ‌دست می‌شناختند. 
آن قهرمانی‌ها از این نظر بیشــتر می‌چســبید که با تنگدستی 
تمــام به دســت می‌آمــد. در همان روز 4 دی مــاه که انزلی از 
شــادی، شــب را نخوابیــد و ســاحل قیامــت شــده بــود غفور 
شیرشــمال گلگــی می‌کــرد از نامهربانــی و روی ســیاه فقر در 
تیــم: »اگــر روزگار ملوانم به همین شــکل بگــذرد مجبورم از 
خانه پدری جدا شوم« اما به محض اینکه خبر این جدایی به 
گــوش انزلی‌‌چی‌هــا رســید، تلفن‌هــای دم به دقیقه‌شــان به 
خانــه بهمن‌خــان، همه را ذله کــرد. و او بالاخــره به مردمان 
شــهرش ندا داد که فوروارد ملی‌پوش‌شــان را به هیچ قیمتی 

از دســت نخواهنــد داد. گیــرم یــک قــران یــک قــران از بچــه 
‌صیــادان جمــع کنند. گیــرم از گوشــواره پیرزنان بنــدر، عاریه 
بگیرنــد. این همان غفوری بود که گل را جلوی دروازه حریف 
جــوری بــو می‌کشــید کــه انــگار کته‌کباب‌هــای مــادرش را بــو 
می‌کنــد. این همان شــهری بود کــه به قدر ماهی ســفیدهای 
دریایش فوتبالیســت پرورش می‌داد و با تیمی بومی و ارزان، 

امانِ تیم‌های متمول و پدرسالار را می‌برید.
جشــن‌های همگانــی البتــه فقط در ســایه 

کســب جام رخ نداده اســت. گاهــی باخبر 4
شــدن مردم از مراسم عروسی یک ستاره‌، 
جشــن او را تبدیل به شادی همگانی کرده 
است. مثل مراســم دامادی حسین کلانی 
جمعیتــی  کــه   1351 اردیبهشــت  هشــتم  جمعــه  روز  در 
شگفت‌انگیز جلوی در ورودی باشگاه پرسپولیس، عین مور و 
ملــخ از روی هم بــالا می‌رفتند و بولینگ عبده قیامت شــده 
بود. مجله اطلاعات‌ هفتگی با اعلام تاریخ دقیق خبر ازدواج 
کلانی باعث شــده بــود که ملت تهران بریزند آنجا و از ســر و 
کول هم بالا بروند. آن روز از بولینگ عبده تا ســرپل تجریش 
)مکان تالار عروســی و عقد( ســیل هواداران چنان ریخته بود 
که خیابان‌ها مســدود و پلیس مبهوت مانده بود که چگونه از 
ایــن ازدحــام بکاهــد. دم در باشــگاه قیامــت بــود و مردمــی 
عاشق‌پیشــه و اهــل خوشباشــی، دســت تک‌تــک مدعوین را 
هنــگام ورود به باشــگاه می‌گرفتند و التماس‌شــان می‌کردند 
کــه »آقــا تــورو خدا، مــارم بیرید تــو، آقا تــورو خــدا.« آن روز، 
روف‌گاردن و باغچــه و پشــت‌بام و ســالن بولینــگ مملــو از 
کــه  ملــی  توپچی‌هــای  تنهــا  نــه  بــود.  معــروف  چهره‌هــای 
نویسندگان، هنرپیشه‌ها و آرتیست‌های بسیاری برای شرکت 
در عروســی کلانــی آمــده بودنــد. بازیکنــان دو باشــگاه تاج و 
پرســپولیس هــم کــه در صــدر مجلــس بودنــد. علــی عبــده 
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس همچون پدرخوانده در میان 
مجلس می‌درخشــید و به مهمانان خوشامد می‌گفت. شاید 
کمتــر کســی بدانــد کــه آن روز فرهاد مهــراد در معیــت گروه 
موســیقی بلک‌کتز، برای دامادی کلانــی ترانه‌خوانی کرد. در 
میــان جمعیتــی 2000 نفری که افتاده بودند وســط مجلس، 
صدالبته رئیس )محمد رنجبر( هم دیده می‌شد که آن زمان 
تیــم ملــی را بــرای بــازی دشــوارش برابــر کــره شــمالی )در 
مقدماتــی المپیــک مونیــخ( آمــاده می‌کرد و از ســر شــب به 
بچه‌هــا ندا مــی‌داد که »دیرتر از ســاعت 11 شــب در مجلس 
نمانید. باید برگردیم اردو.« ســاعت 11 همه ســتاره‌ها رفتند، 
غیر از شاه‌ داماد که مجوز رسمی از رئیس داشت و باید برای 
تــا خــود صبــح یــک‌ لنگــه ‌پــا  خوشــبختی عــروس‌ خانــوم 

می‌ایستاد.
 از دهــه بیســت تا چهــل هرگاه کــه کاروان 

ورزشی ایران از عرصه‌هایی مثل بازی‌های 5
المپیــک و مســابقات جهانــی  و  آســیایی 
می‌شــد.  غلغلــه  مهرآبــاد  بازمی‌گشــت 
نمونــه‌اش چهارشــنبه ســی آذر 1345 که 
روزنامه‌هــا در صفحــات جلد خــود خبر بازگشــت قهرمانان 
ایران از بازی‌های آســیایی بانکوک 1966 را توی بوق و شیپور 
نواختند و از ملت خواستند که فردا در خیابان‌ها طاق نصرت 
ببندنــد و آتشــبازی راه بیندازنــد. روزنامــه اطلاعات شــماره 
12163 )تــک شــماره بــه قیمت 4 ریــال( تیتر زد کــه »تهران 
آماده استقبال از قهرمانان شد.« در زیرتیترهای این روزنامه 
آمــده بــود کــه »ســاعت پنــج و نیــم بامــداد فــردا قهرمانان 
در  و  می‌شــوند  مهرآبــاد  فــرودگاه  وارد  ایــران  ســربلند 
اتومبیل‌هــای روبــاز از خیابان‌هــای تهران خواهند گذشــت و 
اتومبیل‌های‌شــان گلباران خواهد شــد.« بازگشــتی که از قضا 
مصادف با شب یلدا بود. کاروان ایران با 6 مدال طلا، 8 نقره 


